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 1لاله مولائی

 
 چکیده  

متعدی  ماضی نقلیعنوان فعل معین در ساخت باشد که در گفتار محاوره بهمی َ̔ ت-᾿، ̔است᾿های فعل  یکی از تکواژگونه
یابد، بلکه  می تنها در این بافت تجلیاین تکواژ نه ̔.دتشˊآور᾿ شود؛ برای مثال،بستی مفعولی ظاهر میقبل از ضمیر پی

رود که کار میبستی مفعولی در ساخت ماضی مطلق متعدی نیز به ای( قبل از ضمیر پی ظاهراً در فارسی معیار )گونه محاوره
در ماضی مطلق در  ،. تکواژ مذکور̔وردتشˊآ᾿در این کاربرد جایگاه تکیه متمایز از ساخت ماضی نقلی است؛ برای نمونه، 

  ای با عنوان فارسی در ساخت ماضی مطلق شناسه زبانکه  گر شخص و شمار نهاد واقع شده است در حالی جایگاه نشان
بنابراین، پژوهش حاضر با این هدف شکل گر شخص و شمار در صورت سوم شخصِ مفرد باشد ندارد.  نشان که َ̔ ت-᾿

علت و نحوه تکوین کاربرد تکواژ مذکور در ساخت ماضی مطلق متعدی را  (2006) ( و ویشر1991بر مبنای هاپر ) تاگرفت 
 تحلیل و تبیین کند.

 
 نمود، استعاره، قیاسزدائی، شدگی، ابهامدستوریها: کلیدواژه

 
 
 
 
 
 
 
 

شدگی* دربررسی تکواژ »  َ- ت ساخت ماضی مطلق متعدی از دیدگاه دستوری «
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 مقدمه

کمکی در ساخت /عنوان فعل معینباشد که در گفتار محاوره بهمی َ̔ ت-᾿، 1̔است᾿ فعل های تکواژگونهیکی از 
. مشاهده شده 2 ̔دتشˊآور᾿ شود؛ برای مثال،بستی مفعولی ظاهر میماضی نقلی متعدی  قبل از ضمیر پی

بستی مفعولی در صورت سوم شخصِ مفرد، در جایگاه قبل از ضمیر پیچنین در  هم 3است که این تکواژ
رود که در این کاربرد جایگاه تکیه متمایز از ساخت ماضی نقلی کار میساخت ماضی مطلق متعدی نیز به

در فارسی  ̔ت َ–᾿در واقع، مسئله این پژوهش این است که از کجا و چرا تکواژ. ̔وردتشˊآ ᾿است؛ برای نمونه، 
وارد ساخت ماضی مطلق متعدی نیز شده است؛ چراکه، زبان فارسی در ساخت ماضی  ای محاورهگونه معیار 

و این در  ر صورت سوم شخصِ مفرد باشد نداردشخص و شمار د گر نشان که َ̔ ت-᾿ای با نام مطلق شناسه
پژوهش بنابراین، هدف حالی است که این تکواژ در کاربرد ماضی مطلق دقیقاً جانشین تکواژ صفر شده است. 

در ساخت ماضی مطلق متعدی )صورت سوم شخصِ مفرد(  َ̔ ت-᾿نحوه تکوین تکواژ علت و تبیین  حاضر
 10و  8ازی دو کودک تهرانیِ از این تکواژ را در ب متأخراست. نگارنده برای اولین بار این کاربرد خاص و 

ظهور این تکواژ در این بافتِ خاص از شم زبانی خود نیز علت مشاهده کرده است و سپس برای کشف  ساله
کمک گرفته و تا مدتی آگاهانه به گفتار عامیانه اطرافیان دقت کرده است. در ادامه، با طراحی چند سؤال 

عمل آورده است. سپس، افت خاص را در ذهن گویشوران تداعی کند از آنها پرسش بهشفاهی که بتواند آن ب
یعنی، اولاً این کاربرد در شم زبانیِ افراد مشخص شده است که این کاربرد در مراحل اولیه ظهور خود است؛ 

اگر افراد  طور بوده و شایدالبته فعلاً در مورد گویشوران این پژوهش خاص این)سال دیده نشد  45بالای 
در ضمن، بدون در نظر گرفتن سنِ گویشور این مسئله د(. کرمی تغییرکردند سقف سن نیز تا حدی می تغییر

نقش  َ̔ ت-᾿بیشتر در تعامل است در ظهور این کاربرد از  ای که گویشور با چه گروه سنی و چه سبک گفتاری
ایم که در شم ای داشتهبسزائی دارد. چراکه، از میان گویشورانِ این پژوهش استاد دانشگاه مؤنثِ چهل ساله

وی این کاربرد نبوده زیرا هم خودش سبک بسیار رسمی در گفتار داشته و هم دانشجویانش نیز مجبور 
 45د در گفتار استاد مؤنث دیگری با سن استفاده از این کاربر ،اند با سبک رسمی با وی صحبت کنند. اما بوده

سال است و  18تا  12هاست مشغول به تدریسِ گروه سنی  سال بسیار عادی و متداول بوده چرا که مدت
دهد در کلاس تنها این استاد خودش سبک خیلی رسمی ندارد بلکه به شاگردانش نیز تا حدی اجازه می نه

اند که ثانیاً، چون برخی از گویشوران زبان فارسی از قبل عادت کردهای صحبت کنند. درس با سبک محاوره
کار نبرند یعنی شناسه تکواژ در صورت سوم شخص مفردِ ساخت ماضی مطلق در جایگاه شناسه عنصری به

صورت اختیاری از این تکواژ در  اند که یا بهنگارنده اذعان کردهصفر باشد، بعضی از آنها در پاسخ به پرسش 
کنند. در کل، در این تحقیق جنسیت و سطح سوادِ این کنند یا اصلاً استفاده نمیبافت استفاده می این

                                                           
 شود. صرف می« بودن». صیغگان ماضی این فعل از مصدر 1
 نشان داده شده است. -́. تکیه با علامت 2
 تشکیل شده. ti–و  -h(a)ایم اما این فعل از لحاظ درزمانی از دو تکواژِ را یک تکواژ در نظر گرفته ̔است᾿زمانی، از منظر هم. 3
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صورت مشاهده ساله متنوع بوده و البته گردآوری اطلاعات از کودکان به 45تا  12شوندگان تهرانیِ پرسش
 چنیناین مطالعه محدود های  ادهبا توجه به دها بوده است. در نهایت، مستقیم حین محاوره طبیعی و بازیِ آن

 است.کار رفته سال به 45تا  8در رده سنی بین عموماً  َ̔ ت-᾿است که این کاربرد از  نظر رسیده به

 از نظر بیان معنی، ̔است᾿، کاربرد فعل ، پیشینه1شدگی: دستوریجز مقدمه شش بخش دارداین مقاله به
 گیری. درها و نتیجهسازی، تحلیل دادهپایهآزمون هم تفاوت ماضی مطلق و ماضی نقلی از منظر تکیه و

 شدگیها توجیه خواهیم کرد که علت ظهور این تکواژ در این جایگاه با فرایند دستوریبخش تحلیل داده
شود اما قبل از آن در بخش دوم مقاله ابتدا این فرایند و سازوکارهای خاص مربوط به آن را از تبیین می

سپس در همان بخش از کنیم، توصیف می( 2006) 3ویشرنقل از و دیگر متخصصان به 2تراگوهاپر و دیدگاه 
 شدن را بررسی کنیم.کنیم تا اصول کلی ناظر بر روند دستوری( استفاده می1991ملاحظات هاپر )

 

 شدگی: اصول کلی و سازوکارهای خاصِ آندستوری

 محتوائی،/آن عناصر زبانی اعم از عناصر واژگانی شدگی عموماً به فرایندی اشاره دارد که طیدستوری
هائی از دستور تبدیل کنند و به سازهمی تغییرو حتی در بعضی موارد آوائی در گذر زمان  کاربردشناختی

 وجود آمدن حرفقاموسی، به معین از فعل شدگی عبارتند از پیدایش فعلهائی از دستوریشوند. نمونه می
توان از شدگی را میهای تصریفی از حروف اضافه آزاد. مفهوم دستوریظهور تدریجی صورتاضافه از اسم و 

 هایمقوله توان چگونگی رمزگذاریطالعات، میزمانی و درزمانی مطالعه کرد و در مسیر این مدو منظر هم
ی قرار داد )هاپر و دستوری از جمله حالت، شمار، جنس، زمان، نمود، وجه و مواردی از این قبیل را مورد بررس

اجزای زبانی مسیری خاص و  شدگیشود که در فرایند دستوری گونه فرض می(. عمدتاً این7-4: 2003تراگو، 
وند  <بست واژه <کلمه نقشی  <واحد واژگانی آزاد  (:7: 2003کنند )هاپر و تراگو، منظم را طی می معمولاً

       .تصریفی

شدگی استفاده کرد تا نحوه پیدایش تدریجی از اصطلاح دستوری 1912برای اولین بار در سال  4میه
موجود در زبان نشان دهد.  اژگانیِ ازقبلرا از عناصر و (از جمله کلمات نقشی، وندها، ...)های دستوری صورت

ند ا ه( اظهار کرد1901) 7( و گابِلِنتز1822) 6هومبولت داند.دستوری می را یکی از اصول مهم تغییر 5قیاس وی
تدریج ماهیت مستقل  موجب آن کلمات قاموسی بههای تصریفی ریشه در واژگان دارد، که بهکه منبع پایانه

دهند. در دو دهه آغازین قرن بیستم، محققان  پیشین خود را از دست می بودن، معنی واژگانی و ساختار آوائی

                                                           
1. grammaticalization/grammaticization  

2. P. J. Hopper & E. C. Traugott 

3. I. Wischer  

4. A. Meillet 

5. analogy 

6. W. Humboldt 

7. G. Gabelentz 
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شدگی تبیین های هندواروپائی را با استفاده از فرایند دستوری های تصریفی زبانپیدایش مقوله هندواروپائی
و نظریه زایشی و در نتیجه عدم  گرائیکردند که البته دیدگاهی درزمانی داشتند. اما، با پیدایش نحله ساخت

حال، در  این ی کاهش یافت. باشدگتوجه به مطالعات درزمانی، تمایل به تحقیق و مطالعه در زمینه دستوری
( در امریکا در دهه هفتاد و مطالعات متخصصان در آلمان در دهه هشتاد، توجه 1971) 1اثر انتشار مقاله گیوُن

 شدگی جلب شد. سوی موضوع دستوریمحققان دوباره به
مؤثر در توان گفت که از منظر کاربردشناختی و منظوررسانی، بسیاری از عوامل طور خلاصه میبه
 کنند تا باشدگی ریشه در این دارد که چگونه گوینده و شنونده در ارتباطِ متقابل سعی میگیریِ دستوری شکل

حداقلِ تلاش بتوانند صراحتاً حداکثرِ منظور خود را برسانند؛ برای مثال، رعایت اصل اقتصاد، استفاده از هر 
زدائی، )درج، حذف، کشش جبرانی، ادغام، ...(، ابهامنوع سازوکار آوائی ممکن برای سهولت تولید گفتار 

صراحتِ بیان در منظوررسانی، سرعت بالای گفتار در محاوره، شدت بخشیدن به معنای موردِ نظر و مواردی 
شوند که گوینده برای از این قبیل. تمام این عوامل و البته دیگر مواردِ دخیل در ایجاد این فرایند، باعث می

کنند. از سوئی دیگر، شنونده نیز در  می های جدید ابداعفهم و بدون ابهام صورت مکالمه قابل یابی بهدست
 (بافتی)2ترِ منظورِ )ابداعات( گوینده شروع به استنتاج کردنِآن بافتِ خاص برای درک و تفسیرِ بهتر و شفاف

، ’amende ‘almond’ ،areste ‘fish-bone ، در زبان فرانسه قدیم کلماتی مانندکند. برای نمونهمی
gote ‘drop’ ،mie ‘crumb’ ،pas ‘step’ ،point ‘dot’ شوند که با گذر زمان تنها یافت می و غیره

عنوان  به (pas)های خاص یکی از این کلمات را بافت برخی از گویشوران فرانسوی زبان با استنتاج کردن در
های ابداعی جدید البته، استفاده کردن یا نکردن از این صورتاند. سازِ جدید تلقی کردهعنصر دستوری منفی

 ویژه در اوایل پیدایش آنها کاملاً اختیاری است. به
 معمولاً عنصری زبانی با بسامد وقوع بالا و با ساختاری)شده بعضی اوقات معنیِ اولیه خودِ عنصرِ دستوری

 پائی از معنای این ساختارهای اصلیِ اولیهصورت که رداینشدگی باشد. بهتواند عامل ظهور دستوریمی (ساده
توان به موارد زیر شدگی میشود؛ از منشأهای اولیه دستوریشده جدید دیده میدر معنای صورت دستوری

 :ب(1389کهن، ؛ نغزگوی1991، و دیگران )توضیح بیشتر ر. ک. هاینه اشاره کرد
 های حرکتیاساساً از فعل نما3نما و یا نمودامکانات دستوریِ زمان (go  وcome) هائی که و یا از فعل 

 شوند؛  ( مشتق میstandو  sitدهند )وضعیت فیزیکی بدن را از لحاظ ایستادن، نشستن، ... نشان می

 ̔پس از᾿گردد )منبع پیدایش حرف اضافه و ربط معمولاً به اعضای بدن برمی after ̔روبروی᾿ وin 

front of؛) 

                                                           
1. T. Givon 

2. abduction 

3. aspect 



 1396بهار و تابستان   -13شماره  -مهفت شناسی تطبيقی                                                          سالهاي زباننشريه پژوهش

 

103 

  ̔زمین᾿های طبیعی )پدیده توان به این موارد اشاره کرد:شدگی میمنشأهای دستوریاز دیگر earth  و
̔ دانستن و فهمیدن᾿های ذهنی )(؛ فعلfather ̔پدر᾿و  person ̔شخص᾿) های انسانی؛ ماهیت(sky ̔آسمان᾿

know  ̔فکر کردن᾿و thinkها(.صفات اشاره )اشاری-نماها و ضمایرکمیتسورها/ (؛ 

 

 (2006ویشر ) بر مبنای شدگیسازوکارهای خاص دستوری

( به 2006ر اساس دیدگاه ویشر )ها بسیار خاص هستند که بشدگی بعضی از آنزوکارهای دستوریاز میان سا
 کنیم:ها اشاره میآن

 2بازتحلیل نحوی معنائی همراه است منجر به تغییرفرایند که با نوعی این : 1استنتاج کاربردشناختی
زنند و باعث ایجاد های زبانی خاص دست به ابداع میاستنتاج، گویشوران در بافت شود. طی این نوع از می

 یهاشوند. در واقع، گویشوران برای رفع ابهام تمایل دارند تا از صورتنوعی معنای ضمنی در مکالمه می
 تنها پرُبسامد ومان نهگذشت زهای ضمنیِ جدید با تر استفاده کنند. این معنیصریح (های ضمنیِمعنی)

شوند. معنائی شده است تبدیل می تغییرهای معنائی آن عنصری که دچار شوند بلکه به مختصه مرسوم می
شوند که از ابهام به معنائی می تغییرشدن هستند دچار نوعی بنابراین، عناصری که در شرُُف دستوری

 تریهای متنوعتر هستند و در بافتمفاهیم اولیه انتزاعیرسند. این مفاهیم ضمنی نسبت به چندمعنائی می
 شوند. ظاهر می

 شدن، دو نوع استنتاج محسوبهای مؤثر در دستوریمجاز و استعاره در مقام عامل :4و استعاره 3مجاز
بافت، توان به این موارد اشاره کرد: وجودِ معنای جدید در های استنتاج از نوع مجاز میشوند. از ویژگی می

شده جدید در گذر زمان، های دستوریشدنِ کاربرد و معنای صورتمتداول، بسامد وقوع بالا، مجاورت معنائی
 she is going to theاست؛ در جمله’be going to‘ و غیره. یکی از موارد مجاز در زبان انگلیسی

window  نوعی پیشرویِ مکانی داریم و در جملهshe is going to open the window هم نوعی باز 
ای برای تر و پایهکارگیری عنصری عینیبه) معنائی در فرایند استعاره تغییراز نوع فعالیتی.  پیشروی داریم اما

های مفهومی گیرد و باعث انتقال حوزهبر اساس شباهت مفاهیم و قیاس شکل می (تربیان مفهومی انتزاعی
(. برخلاف مجاز، در استعاره معنی جدید در بافت اصلی و 1991ران، شود )توضیح بیشتر در هاینه و دیگمی

دهد و با گذشت زمان کاربرد و معنای جدید اولیه وجود ندارد بلکه استنتاج در اثر شباهت بین مفاهیم رخ می
 نما از اصطلاحات مربوط به اعضای بدن.شود؛ مثلاً، تکوین تدریجی حروف اضافه مکانمتداول و عادی می

                                                           
1. pragmatic inferencing  

2. syntactic reanalysis 

3. metonymy 

4. metaphor 
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شوند از دستوری تبدیل میصر واژگانیِ آزاد به کلمات نقشی/معمولاً هنگامی که عنا :1ی شدن از معناته
 goشوند؛ مثلاً در زبان انگلیسی، تبدیل فعل اصلیِ شود و یا حتی از معنا تهی میها کاسته میآن بار معنائی

to  ِبه ساختار فعل کمکیِ  ̔رفتن᾿با مفهومto be going to  شدن . در واقع، تهی̔قصد و نیت داشتن᾿به معنی
 همراه است. علت این کاهش معنائی این است که اجزای دستوری مدخل واژگانی ̔شدنِنقشی᾿از معنا با 

 بست به وند( معمولاً خیلی)تبدیل واژه اصولاً به مفاهیم بسیار انتزاعی اشاره دارند. اما در مرحله وندشدن
را با  سازیات معنائی ذهنیتغییرشدگی نوعی ، مراحل دستوری2افتد. در سطح گفتمانکاهش معنا اتفاق نمی

  .نما و یا ادات معینشود؛ مثلاً، پیدایش عناصر گواهنیز نامیده می شدنخود به همراه دارد که کاربردشناختی
مفهوم بازتحلیل  ذیلمقوله شود  تغییرشدن که منجر به هر مرحله از دستوری :3نحوی-بازتحلیل صرفی

( نوعی 1کند؛ برای نمونه، در مثال ) را توصیف می گیرد. بازتحلیل، بازنمائی زیرساختینحوی قرار می -صرفی
 داریم:( تبدیلِ فعل اصلی به فعل معین) مقوله تغییر

(1). 

 she    [is going]     [to the policeman]                                          

 she    [is going]   [to ask the policeman]   →    she        [is going to]        [ask the 

policeman]    

  

Subj      Verb         Complement                  →        Subj          Aux                    Verb 

+ Object 

طور مستقیم قابل مشاهده نیست. نکنند بازتحلیل نحوی به تغییرکه بازنمودهای روساختی  تا زمانی :قیاس
مقوله در مسیر تحول از  تغییرات )تغییربنابراین، تنها از رهگذر فرایند قیاس )نوعی تعمیم قاعده( است که این 

 شوند. طور ملموس آشکار میهای زیرساختی به روساختی( بهلایه
 محاوره سریع برای رسیدن به سهولت تولید با صرف حداقلتلاش گویشوران در گفتار  :4سایش آوائی

 شده/ های دستوری. از سوئی دیگر، چون صورت(رعایت اقتصاد زبانی) شودانرژی باعث سایش آوائی می
تری دارند و اطلاعات معنائی آنها از ارزش کمتری برخوردار است، عنصر شده مفهوم انتزاعینقشی

 .شودمیشده دچار کاهش آوائی  دستوری

 (1991هاپر )بر مبنای شدگی اصول کلی ناظر بر دستوری

 کنیم:( بررسی می1991شدگی را از دیدگاه هاپر )اکنون، اصول کلی ناظر بر دستوری
تر شود صورت اصلی  شدن نقشی و یا دستورییند دستوریگونه نیست که اگر عنصری طی فرااین: 5بندیلایه

از بین رود؛ یعنی، الزاماً نوعی جانشینیِ کامل نداریم که منجر به حذف صورت اولیه شود. عواملی چون نوع 

                                                           
1. semantic bleaching 

2. discourse 

3. morpho-syntactic reanalysis 

4. phonetic attrition 

5. layering 
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های کارگیریِ این صورتکارگیری یا عدم بهسبک گفتار، ویژگیِ آن بافت خاص و مواردی از این دست در به
 جدید دخیلند.

شدگی ایجاد صورت یا کاربردی جدید از صورت واژگانیِ اولیه از دستورییکی از نتایج حاصل : 1واگرائی
های اولیه و ثانویه از هم متمایز و متفاوت شود و با گذشت زمان، کاربرد این صورت این کهاست. اما، قبل از 
توانند در کنار هم  می ، صورت جدید و قدیم(شوند 2دچار انشقاق)های خاص ظاهر شوند هر کدام در بافت

است که  ānشدن عدد دستوریدر زبان انگلیسی حاصلِ  aکاربرد داشته باشند. بنابراین، حرف تعریف نکره 
به دو صورت انشقاق یافته است: یکی  ān در دوره انگلیسی قدیم بوده است. در انگلیسی میانه این صورتِ

 .  aحرف تعریفِ جدیدِ  و oneصورت عددیِ 
گوناگون  هایشدن عناصر واژگانی تنوع آزاد دارند و نسبتاً در بافتدر مراحل اولیه دستوری: 3شدگیخاص

معنائی مفهوم  شده، فقط صورت خاصی که از نظرروند اما طی سیر تدریجی تکوین عناصر دستوریکار میبه
نه ) معمولاً شدگی ابد. افزایش شدت خاصی یصورت گزینشی در کاربردی خاص تجلی متری گرفته بهعام

 شود انتخاب آن صورت خاص در آن بافت خاص اجباری شود. باعث می (الزاماً
 های دستوری حاکم بر جزءشدگی، اثرِ معنی عنصر اولیه و یا محدودیتبعد از وقوع دستوری: 4ثبات

 willر دستوریِ شود. مثلاً، یکی از مفاهیم عنصشده مشاهده میجدید دستوری واژگانی اولیه هنوز در صورت

 در انگلیسی قدیم است. willanاست که فعل واژگانی « قصد و نیت»در انگلیسی جدید هنوز همان معنیِ 

خودمختاری  که از نوعی یا فعل ویژه اسمهای اصلی بهشدن، مقولهدر اوایل روند دستوری: 5زدائیمقوله
دهند و مقوله آنها تبدیل به نوعی را از دست میای خود تدریج استقلال مقولهگفتمانی برخوردار هستند به

شود )برای توضیح بیشتر ر. ک. هاپر، نما و غیره میمقوله ثانویه یا فرعی مانند حرف اضافه، حرف ربط، متمم
1991 :30 .) 

 

 پیشینه
واژ صفر تر در مورد جایگاه تکشناسان پیشکنیم که دستورنویسان و زباندر این بخش به مطالعاتی استناد می

ها اند. البته، در این پژوهشصورت داده( ویژه گونه تهرانیبه)در ساخت ماضیِ صورت سوم شخصِ مفرد 
میان نیامده است. این محققان به (جایگاه تکواژ صفر)مطابقه  گر در کاربرد نشان َ̔ ت-᾿اصلاً سخنی از تکواژ 

 اند. در صورت ماضیِ سوم شخصِ مفرد در جایگاه تکواژ صفر اشاره کرده ̔ش -᾿تنها به تکواژ 

                                                           
1. divergence 
2. split 

3. specialization 

4. persistence 

5. decategorization 
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نقش فاعلی » مفرد راشخصِ  بستی مفعولی در صورت سوم( یکی از کاربردهای ضمیر پی1367کلباسی )
این کند و یاد می ̔ضمیر مفعولی᾿عنوان داند. او از این ضمایر بهمی« ای امروز )گونه تهرانی(در فارسی محاوره

 ضمایر فوق همراه با»دهد: . وی در ادامه توضیح میگفتش، خوردش، دیدشآورد: ( میجا ناها را )هممثال
رفتش، اند: کرده آیند ولی قیاساً به افعال لازم، رابطه و نیز زمان حال سرایت افعال متعدی می زمان گذشته
رفتندشون، در گونه تهرانی(،  ایناشونکوش، ایناش، کوشون، ، )و نیز آیدش، بودش، هستشآمدش، می

 .«)گونه اصفهانی(نیستندشون، آمدندشون 
تواند معادل ضمیر متصل ضمیر سوم شخص در پیوند با صیغه فعل می» ( معتقد است:137: 1384) 1لازار 

سوی  فاعلی باشد. این کاربرد در زبان گفتار رواج دارد و گاهی نشانه مختصر تأکیدی بر هویت فاعل است. از

 «اومدش، خوب بودش؟ تصریح به فاعل اشاره کرد. مثال:توان در جمله بهدیگر می
 گاهی ضمیر سوم شخص مفرد، ضمیر فاعلی است: ،(237: 1384شریعت ) به باور     

را در آخر فعل ماضی ساده « ش»گاهی ضمیر سوم شخص مفرد از این ضمائر یعنی »... 
این صورت باید آن را ضمیر فاعلی دانست نه ضمیر  کنند و درسوم شخص مفرد اضافه می

« ش»آیم. این آیم. به جای گفت که نمیمفعولی مثل: گفتم به خانه بیا گفتش که نمی
بینیم تمام افعال در آخرشان روی اساس کمبود ضمیر در این فعل است، یعنی وقتی می

نیست، این ضمیر شخص مفرد فعل ماضی، ضمیری در آخرش ضمیری وجود دارد و سوم
ها در آخر سوم شخص سازی در بعضی از لهجهافزائیم و به خاطر قرینهرا به آن می« ش»

افزایند که آن هم ضمیر فاعلی است، مثلاً در اصفهان به جای می« شان»جمع هم 
 این موضوع در ادبیات قدیم فارسی نیز سابقه دارد مثل:«. آمدندشان»گویند می« آمدند»
 )ویس و رامین(بدین پیمان توانی خورد سوگند       که رامین را نبودش با تو پیوند         

  «)شاهنامه(ز خون لعل شد خاک آوردگاه                     گرفتش فش و یال اسب یاه    
اظهار  «آددیرمی نازنین گفتش»و  «علی رفتش»هائی مانند ( با ذکر مثال1384مهند )از سوی دیگر، راسخ

های مذکور لازم هستند و نیازی به کار رفته است، زیرا فعلبه جای شناسه به ̔شِ –᾿بست دارد که پی می
  :است تغییر( صیغگان مطابقه در فارسی در حال 1389وی )به باور چنین، مفعول ندارند. هم

کند کامل می، صیغگان مطابقه فارسی را «علی رفتش»ش در  -بست  شدگی واژهدستوری»
کند ... میمفرد گذشته را برطرف شخصِ سوم و نقص آن؛ یعنی نبود واحدی آوائی برای

ها به بست کنند. تبدیل واژهقه را ترمیم میهای فارسی صیغگان ناقص مطاببستواژه
های جدید تنها بر گیرد، بلکه ایجاد صورتطور اتفاقی صورت نمی های مطابقه به نشانه

(. 229: 2005، 2های مطابقه ممیز نیستند )فوس نهد که نشانهصیغگان تأثیر میاز مواردی 
های خاص، مانند افعال ها فقط در ساختبستهای مطابقه حاصل از واژهدر فارسی نشانه

                                                           
1. G. Lazard 

2. E. Fuss 
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روند؛ یعنی کار می بستی، یا به جای شناسه سوم شخص مفرد در زمان گذشته، بهمرکب پی
 «.ارسی یا وجود ندارند، یا ممیز خوبی نیستندهای معمول فمواردی که شناسه

شدگی به عنوان یکی از مراحل دستوریبست بهب( درباره چگونگی تکوین وند از واژه1387کهن )نغزگوی
به شناسه  eš -تبدیل »شدگی در زبان فارسی را  دهد که یکی از موارد دستوریع می( ارجا1383مهند )راسخ

دهد و بیان مهند تحلیل دیگری ارائه میغیر از تحلیل راسخداند. وی )همان( بهمی« ایدر فارسی محاوره
تکواژ صفر به وند تبدیل شده « آدنازنین گفتش دیر می»و  «علی رفتش»های کند اگر بپذیریم در نمونهمی

گیرد: رود. بنابراین، او نتیجه میشدگی زیر سؤال میجهتی بودنِ دستوریاست، مطلق بودنِ حرکت تک
های جهان تنها یک گرایش قوی است و نه یک جهانی شدگی در زبانات دستوریتغییرجهتی بودنِ تک»

بست به وند تصریفی بسیار رسد که تبدیل واژهالف( به این نتیجه نیز می1389کهن )نغزگوی« مطلق.
اند و در عیار در نیامدهمصورت وند تصریفی تما های فارسی بهها هنوز شناسهتدریجی است و با گذشت قرن

هایِ تمایزِ دادنِ ملاک دستشناسان در به شود زبانیرات تدریجی باعث مییهمین تغ»شود: ادامه متذکر می
عبارت های قطعی؛ بهکنند تا ملاکهای قوی صحبت میها از وندهای تصریفی، بیشتر از گرایشبست واژه

بست و وندِ تصریفی، همیشه دستوری به دو دسته کاملاً متمایزِ واژه بندیِ قطعیِ تکواژهایِ مقیدِدیگر، دسته
 «های زبانی نیست.کننده واقعیتمنعکس

در ساخت ماضی مطلقِ صورت  (گونه تهرانی)که در فارسی میانه  این ( درباره241الف: 1392) 1بوالقاسمیا
 :است شود اظهار کردهپُر می ̔ش –᾿سوم شخصِ مفرد تکواژ صفر با 

الیه، مفعول و فاعل منطقی ضمایر متصل شخصی در فارسی میانه در جمله مضاف»
  اند یا مفعول. فقطالیهاند. در فارسی دری ضمایر متصل یا مضافهای ماضی متعدی فعل

صورت زاید با فعل  ضمیر متصل سوم شخص مفرد در زبان گفتاری تهران به« ش -»
رود. این کاربرد بازمانده استعمال ضمایر متصل به یکار م ماضی، هم لازم و هم متعدی، به

 کار رفته است. این  صورت زاید به به« ش -»اند. در آثار ادبی عنوان فاعل منطقی جمله
 اند؛ نامیده« شین فاعلی»را « ش -»

 «کس که بودند از بیش و کمپیاده شدش گیو و گردان به هم           هر آن فردوسی: 
در )در این موارد  ̔ش -᾿های زیر اظهار کرده که ( با اشاره به بیت194و  124ب: 1392) ابوالقاسمی

های ماضی در زبان  شود و با فعلمنطقی محسوب می کننده/فاعل(، های فرستاد، سپرد و بود و کرد فعل
 گویند: می ̔ش فاعلی᾿، ̔ش -᾿رود و در دستور زبان به این کار میگفتاری تهران هم به

 تادش به خانه باغبان را               بخواند از خانه پنهان قهرمان رافرس
 (198)ویس و رامین، ص  

                                                           
نامیم. نگارنده برای متمایز ب می1392الف و دیگری را  1392هستند. یکی را  1392دو کتاب از ابوالقاسمی استفاده شده که هر دو چاپ  جا در این .1

 ارجاع داده شده است.کردن این دو کتاب عناین الف و ب را در نظر گرفته است. در منابع نیز به این روش 
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 سپردش زرد را شاهی سراسر              که هم دستور بودش هم برادر
 (203)ویس و رامین، ص 

 خبر            گرچه بسیاری برافکندی نظرزان سپیدی مرد بودش بی
   (169الطیر، ص )منطق

 ز آب دیده کردش خاک را گل  دل      چو بشنید این سخن رامین بی
 (    119)ویس و رامین، ص 

تواند روشن سازد که آیا آنها در حال گذار از ها میبست( اشاره کرده است که مطالعه واژه1392شقاقی )
های جایگاه دوم از تحرک بستواژه» کند:مرتبه فعلی خود به مرتبه وند تصریفی هستند یا نه. وی بیان می

به وند  تغییرمرور در حال رسد که به نظر میکمتری برخوردارند و محدودیت بیشتری در انتخاب پایه دارند و به
بر بودن یا تأثیر گذاشتن بر کند آگاهی از تکیهها کمک میبستهستند. نکته دیگری که به تشخیص وضعیت واژه

 «ی پایه است.تکیه

 

 از نظر بیانِ معنی ̔است᾿فعل کاربرد 
را بدانیم. بنابراین، این بخش را به این موضوع  ̔است᾿ها نیاز داریم معنی فعل واژگانی در بخش تحلیل داده

 ایم.     اختصاص داده
گذرد  داند که مدتی از وقوع آن می( کاربرد ماضی نقلی را خبر دادن از عملی می185-184: 1384لازار )
چنین یکی دیگر از وی هم: چندی است که ...(. «اندآمده)» نتیجه آن به دست آمده و باقی استاما اثر یا 

گوید که خود ناظر آن نبوده داند که گوینده از عملی در گذشته سخن میکاربردهای ماضی نقلی را این می
است از دیگران که شاید است و یا در آن دخالتی نداشته است. این ساخت در این کاربرد در حقیقت نقل قولی 

 به این دلیل باشد.« ماضی نقلی»اصطلاح 
عنوانی معادلی برای ماضی نقلی استفاده را به ̔مضارع اخباریِ کامل᾿( اصطلاحِ 400: 1384فرشیدورد )

که در این  داند می کند و علت این امر را این تمرار را برای این ساخت معرفی میکرده. وی معنیِ ثبوت و اس
اثر فعلی که در گذشته صورت گرفته  این کهها کاری از گذشته صورت گرفته و تا حال ادامه دارد، و یا ساخت

  تا زمانِ حال هم باقی است.
در کنار ساخت ماضی نقلی نشان داده که در ماضی  ̔هنوز᾿کار بردن قید ( نیز با به150: 1384شریعت )

  وث.نقلی فعل گاهی معنی ثبوت دارد و گاهی معنی حد
گیرد که عبارتند از نقش فعل ربطی، نقش فعل اصلی ( سه نقش برای فعلِ بودن در نظر می1390مفیدی )

های تام(. وی ای )ساختهای حاشیهو نقش فعل کمکی در ساخت ̔وجود داشتن᾿)فعل سنگین( در معنیِ 
ای جز پیونددهندگی ندارد و از لحاظ دهد که این عنصر در نقش فعل ربطی هیچ محتوای معنائیادامه می
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آید، یعنی در بافتی ساب میحبه 1نوعی فعل ایستا ̔است᾿فعل  ترین فعل ربطی است. به باور او،خنثی معنائی
گونه تغییری در تمام طول بازه زمانی برایش رخ رود حضوری یکنواخت و همگن دارد و هیچکار می که به

برای این فعل استفاده کرد. این فعل در تمام « رقرار بودن در یک بازه زمانیب»دهد و بهتر است از عنوان نمی
حامل مفهوم ایستائی است و دوام و استمرار در معنای  -اعم از محتوائی، نقشی و کمکی -کاربردهایش
شود چراکه مفهوم دوام محسوب می ̔ایستای ذاتی᾿اش وجود دارد. اما، در کاربرد مستقل و واژگانی واژگانی آن

آن  2آن وجود دارد. در این کاربرد در مقام نوعی فعل ایستائی، نوعِ کنش/نمودِ ̔معنای واژگانی᾿و استمرار در 
تواند نتیجه یک تغییر باشد باشد. البته، اگرچه این فعل میاز نوع واژگانی یا نمود موقعیت یا نمود درونی می

عنوان نوعی ابزار نمود بیرونی در ساخت  که این فعل به د. اما، هنگامیشواما خودش تغییری را شامل نمی
شود که بین دو کند، نوعی نمود دستوری یا نمود زاویه دید یا نمود بیرونی تلقی می ماضی نقلی ظهور پیدا می

ز یک گونه شود؛ در واقع، حرکت اجائی نمودی )رانش( میکند و باعث نوعی جابهنقطه زمانی رابطه برقرار می
گونه رویداد دیگر است که اصولاً این حرکت تحت تأثیر دخالت  رویداد )متعلق به محمول واژگانی اولیه( به

آید. حاصلِ این وجود میهای نقشی به قیدی )ساخت افزوده( و نیز فراکنیگرهای ساخت موضوعی و تعدیل
داد( است. در واقع، ت ایستای اشتقاقی )برونسمداد( بهایستاسازیِ تام، حرکت از سمت ایستای ذاتی )درون

داد خود را )از هر گونه رویداد که کنند و درونهای تام مانند یک تابع معنائی )تابع ایستاساز( عمل میساخت
ایستای »توان های تام را مینمایند. در نتیجه، ایستای موجود در ساختباشد( به یک رویداد ایستا تبدیل می

گو بین این کند که در این مسیر ذهنِ سخنبدانیم. مفیدی به این نکته نیز اشاره می« یت نتیجهنتیجه یا وضع
گو در این سخن شود و قطعاً ذهن( تمایز قائل میایستای رانشی و یک ایستای غیراشتقاقی )بدون رانش

مطرح کرده  ̔است᾿ فعلترین آزمونی را که برای نشان دادن ایستائی بودن  مهمفرایند نقش فعالی دارد. وی 
پدرش انسان )» کنندهائی است که نمود استمراری را رمزگذاری میآئی آن با ساختنادستوری بودن هم

در مقابلِ  «گامان این مسیر هستندپدران ما پیش»؛ «پدرش دارد انسان شریفی است*»در مقابلِ  «شریفی است

دهد این فعل در ساخت استمراری کانونی شرکت ادامه میاو  «(.هستندگامان این مسیر پدران ما دارند پیش*»
چنین با استفاده از آزمون هست. مفیدی هماست/*می ل، نادستوری خواهد بود: *میکند و ترکیب حاصنمی
علی صبح در کلاس بود و املا )» سازیِ فعل، ادعا دارد که معنای استمرار در خود فعل بودن وجود دارد پایه هم
: 1365) ناتل خانلریوی با ارجاع به  (.«زدیمبل از شام کاملاً شاد بودیم و داشتیم دست میق»؛ «نوشتمی

غالباً متضمن معنای تکرار و عادت و دوام نیز هست، و شاید به همین سبب  بودنفعلِ » گوید( که می241-242

پناه تهرانی با استناد به جهانچنین و هم «صیغه ماضی استمراری آن، در ادوار بعد، از استعمال خارج شده است
خود دارای تداوم است و ساخت ماضی مطلق این افعال ارزش  فعلِ بودن غالباً خودبه» ( که معتقد است82: 1363)

 – داشتبود، میمی -زمانی ماضی استمراری آنها را نیز دارد. به همین دلیل است که ماضی استمراری این فعل

                                                           
1. state/stative 

 دهد.ناکامل بودنِ رخداد کنش را در محور زمان نشان می-نمود ابزاری است که نحوه کامل. 2
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کند که در دستورهای ثابت می ،«رود، مگر در وجه التزامی، شرطیبه کار نمی معمولاً در زبان فارسی امروز
  اند که فعل بودن مفهوم دوام و استمرار را در خود دارد.سنتی نیز به این نکته اشاره کرده

  ̔است᾿ در کاربرد ساخت ماضی نقلی از طریق فعل (عبارتی ایستائیبه)بنابراین، مفهوم استمرار و دوام      
هنوز در ساخت ماضی  ̔است᾿شود؛ یعنی، معنی اولیه عنوان نوعی ابزارگر معنائی ایستاساز نمایش داده میبه

و  ̔است᾿ شدگی است وجود دارد. برای درک بهتر از تفاوت معنی ه نوعی بافت جدید حاصل از دستورینقلی ک
که در این مقاله برای خارج نشدن از موضوع اصلی به آن اشاره نشد به این منابع رجوع کنید:  ̔هست᾿
 (.168: 1384؛ لازار، 217: 1390ماهوتیان، )

 

 (سازیپایهجایگاه تکیه و آزمون هم)تفاوت ماضی مطلق و ماضی نقلی 

 های فعلی بررسیسازیِ گروهپایهجایگاه تکیه و آزمون هم نظر، تفاوت ماضی مطلق و نقلی از جا در این
 .های پژوهش نیز اشاره خواهد شدهو در صورت نیاز به یافت شود می

بر هجای پایانی در صورت ماضی اخباری ساده، تکیه » کند:( اظهار می123-122: 1374) مشکوۀ الدینی

 گیرد. زیرا درپایانی قرار میهای نمونه دیگر فعل، تکیه بر هجای که در صورتشود، در حالیمیبن ماضی ظاهر 

 ادامه مشکوۀ الدینی چنین، هم «.مفرد صفر است شخصِهای فعل ماضی ساده، تنها سوممیان همه صورت

شود. از صفت مفعولی حذف می [e]در گفتار عادی، در صورت فعل ماضی نقلی معمولاً مصوت پایانی »دهد:  می
بند ماضی نقلی ظاهر شود و تکیه بر هجای پایانی یعنی بر پیمیدر این صورت، دو هجای پایانی در هم ادغام 

شده، آن را از صورت ماضی مطلق که در جای تکیه در صورت ماضی نقلی ادغام«. امگفته» goftámگردد: می
 ««. گفتم» góftamدر برابرِ « امگفته» goftámسازد: آن تکیه بر هجای پایانی بن ماضی قرار دارد متمایز می

 نویسد: گونه می( این183و  53، 49-48: 1384لازار )
های فعلی که دارای یک صیغه فعل هستند )که اغلب در پایان  های فعل و در عبارتدر صیغه»...

گیرد. همچنین ممکن است که به پایانی قرار میگیرند( تکیه بر روی هجای غیرمی جمله قرار
هائی بیاید. بنابراین، نقش اصلی تکیه در زبان فارسی نقش  بستهای اصلی، واژهدنبال واژه

کند ... هائی را از یکدیگر متمایز می ای از موارد و از لحاظ دستوری، صورتمرزنماست ولی در پاره
های فعل که گیرد. در صیغهدر صیغه ماضی مطلق، تکیه روی آخرین هجای ستاک فعل قرار می

ه ، تکی]در ماضی نقلی، ماضی بعید و ماضی التزامی[ی وجود دارد در آنها اسم مفعول فعل اصل
پایانیِ اسم مفعول  e-ماضی نقلیِ همه افعال،  گیرد ... درمی روی آخرین هجای اسم مفعول قرار

های ماضی صیغه«. کردم ← ام کرده»شود. مثال: ادغام می بودنهای فعل معینِ  در واکه صورت
،جای ضی نقلی همانند هستند با این همههای مامفرد با صیغهمطلق به استثنای سوم شخص 

ای مستقل است( از هم ها را )در جائی که صیغه فعل دارای صیغهتکیه در زبان گفتار، این صیغه
 .« xaridám، ماضی نقلی xarídamکند: ماضی مطلق متمایز می
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1اگر ماده ،(238الف: 1392ابوالقاسمی )به اعتقاد 
تکیه به هجای پایانی  یک هجا داشته باشد فعل بیش از 

منظور  جا )اینهای متصل گوید که فعل ر این باب می( د162: 1384چنین، فرشیدورد )شود. هممنتقل می
آمیزد و در واقع اند و تکیه و درنگ آنها با تکیه و درنگ کلمه پیش از آن درهم میفاقد تکیه (بست استواژه

های اتصالی دهند که تنها یک تکیه و درنگ دارند. در این گروهمات تشکیل مییک گروه اتصالی آوائی کل
 دارای تکیه است. ̔ب᾿که  ̔بد است᾿فقط هجای ماقبل آخر دارای تکیه است؛ مانند، 

با کاربرد خاصی  َ̔ ت-᾿تکواژ چون در خصوص ارتباط این زیربخش با موضوع پژوهش حاضر باید گفت 
در بست مفعولی الزاماً پس از این تکواژ بیاید،  شود که پیزمانی ظاهر میکه منظورِ این مقاله است تنها 

اند. نمایش داده شده eš–بستی مفعولی با همراهیِ ضمیر پی ̔آورد ᾿شده ماده ماضی صیغگان صرف 1جدول 
بر قرار دارد. البته سه جزءِ ماده، شناسه و ضمیر تکیه نشان داده شده که روی واکه هجای -́تکیه با علامت 

 تکواژ صفر است:گر  بیان ،Øاند. علامتِ بستی مفعولی با علامت خط فاصله از هم مشخص شدهپی
 

 در ساخت ماضی مطلق ̔آورد᾿شده ماده ماضی صیغگان صرف :1جدول 

 eš-بستی مفعولی به همراه ضمیر پی 

 شمار         شخص             مفرد جمع

ɑvo ́rd-im-eš ɑvo ́rd-am-eš اول شخص 

ɑvo ́rd-in-eš ɑvo ́rd-i-š دوم شخص 

ɑvo ́rd-an-eš ɑvo ́rd-Ø-eš سوم شخص 

 
گر موقعیتی است که در صیغگان ماضی نقلی متعدی بعد از نمایان 2با احتساب تفاوت جایگاه تکیه، جدول 

ها تقطیع آمده است. در این نمونه eš-بستی مفعولیِ ضمیر پی ̔بودن᾿بستیِ فعل پیهای ماده ماضی و صورت
ها از هم جدا ر این ساختبستی مفعولی دو فقط سه جزءِ ماده، شناسه و ضمیر پی صورت نگرفته،تکواژ 

داده نشده برای گرفتن تکیه واحد نشان ن از موضوع اصلی ادغام شدن هجاها . بنابراین، برای دور نشداند شده
 . تاس

 
 در ساخت ماضی نقلی ̔آورد᾿شده ماده ماضی صیغگان صرف :2جدول 

 eš-بستی مفعولی به همراه ضمیر پی

 شخص                     شمار مفرد جمع

ɑvord-i ́m-eš ɑvord-a ́m-eš اول شخص 

ɑvord-i ́n-eš ɑvord-i ́-š دوم شخص 

                                                           
 (.138: 1384چسبند )فرشیدورد، ها به آن میساز که ضمیمهای است از ریشه و سازه ماده. ماده آمیزه1
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ɑvord-a ́n-eš {ɑvord-Ø-e ́:š ,  ɑvord-a ́t-eš } سوم شخص 

     
بستی مفعولی بعد از شویم که وقتی در گفتار محاوره ضمیر پیمتوجه می 2و  1با مقایسه دو جدول 

تفاوت  -بدون احتساب جایگاه تکیه متفاوت  -آید های ماضی مطلق متعدی و ماضی نقلی متعدی میساخت
مفرد است؛ یعنی، در ساخت صیغگان دو ساختِ ماضی مطلق و ماضی نقلی تنها در صورت سوم شخصِ 

ماضی نقلی برای جایگاه شناسه صورت سوم شخصِ مفرد دو انتخاب وجود دارد که یکی همان تکواژ صفر 

باشد و در صرف ماضی می ̔است᾿ ای ازاست که تکواژگونه َ̔ ت-᾿بست یا همان تکواژ است و دیگری واژه
در ساخت ماضی مطلق متعدی فقط ( 2برخلاف جدول ) 1شود. علت این امر که در جدول نقلی استفاده می

در جایگاه شناسه ماضی مطلق کاربردی ندارد. اما،  َ̔ ت-᾿یک صورت وجود دارد این است که اصولاً تکواژ 
دهد که ظاهراً در ساخت ماضی مطلق نیز این گزینه انتخاب شده است: های این پژوهش نشان میداده

، بلکه گاه در گفتار تنها در ساخت ماضی نقلی متعدینه َ̔ ت-᾿ واژ، تک3های جدول نمونهبا مطابق 
مفرد، در جایگاه  شخصِ ، در صورت سومهرانی( در ساخت ماضی مطلقِ متعدیت هزبانان )گون فارسی

  همین مقاله است: هاولی هتواند ظاهر شود که مسئلبستی مفعولی میضمیر پیتکواژ صفر پیش از 
 مفرد  شخصِدر جایگاه شناسه نهادیِ صورت سوم  َ̔ ت-᾿ظهور تکواژ  :3جدول 

 در ساخت ماضی مطلق متعدی  

ɑvórd-at-emun ɑvórd-at-eʃ 

ɑvórd-at-etun {ɑvo ́rd-at-am  ,  ɑvórd-a:-m}   

ɑvórd-at-eʃun ɑvórd-at-et 

     
کنیم که کاربرد جدید از جلب می 4 پژوهش در جدولهای این اکنون توجه شما را به تعدادی از یافته

دهد. قبل از رجوع به این را در ستون سمت چپ که مربوط به ماضی مطلق است نمایش می َ̔ ت-᾿تکواژ 
  لازم است اشاره کنیم: جدول

در صورت سوم شخصِ  ̔بودن᾿نشان دادیم گویشور برای جایگاه تصریف فعل  2در جدول  این که اولاً، با
ها تکواژ دو انتخاب دارد و یکی از آن« بستی مفعولیهمراهِ ضمیر پیماضی نقلی متعدی به»مفرد در ساختار 

در گفتار  اوبستی مفعولی، اما چون )تکواژ صفر( + ضمیر پی Ø+  صفر است: یعنی، صفت مفعولی گذشته
محاوره در این بافت و صیغه خاص از ماضی نقلی برای نشان دادن نوع تکیه که از تکیه ماضی مطلق متمایز 

جبرانی در جایگاه تکواژ صفر داشته باشد، احتمالاً برای جلوگیری از ابهام، باید نوعی کشش اضافی/ 1است

                                                           
خودم دیدم »و « ام که زدِششنیده»های در جمله ̔زدِش᾿بستی مفعولی باشد تفاوتِ ضمیر پی ِ̔ ش-᾿برای مثال، وقتی شناسه نهادی تکواژ صفر، و . 1

 ̔)َ ت-᾿جا  در این( ̔بودن᾿بستی باید کششی طولانی در جایگاه فعل پی« ام که زدششنیده»در تفاوت تکیه است؛ بنابراین، گویشور در جمله « زدِش
 ایجاد کند که تفاوت ساخت ماضی نقلی و ماضی مطلق را نشان دهد.
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گیرد و در کار نمیراحت بیان این انتخاب را بهممانعت از سختی تولید همراه با کشش اضافی، و البته برای ص
کند. این در حالی است که چون در همراه است انتخاب می َ̔ ت-᾿عوض گزینه دیگر را که با تکواژگونه 

شود، گویشور نیازی به این کشش جبرانی در جایگاه شناسه ساخت ماضی مطلق جایگاه تکیه متفاوت می
انتخاب کند. بنابراین، در ستون مربوط به ماضی نقلی فقط یک انتخاب اما در  اتواند هر دو گزینه رندارد و می

تمایزی برای این دو ساخت است.  گر انتخاب وجود دارد و این خود بیان ستون مربوط به ماضی مطلق دو
ثالثاً،  باشد.ها، بافت مورد نظر برای گوینده و شنونده، مشخص، و مفعول، معرفه میثانیاً، در تمامی مثال

کار بردن صورت کامل ماضی نقلی، از صورتی شبیه جای بهدانیم که گویشوران زبان فارسی تمایل دارند به می
بسته به شاهد بودن یا  ̔شنیدم᾿ماضی مطلق، اما با تکیه و کشش متفاوت استفاده کنند؛ بنابراین، صورتِ 

تواند چنین بسته به نوع تکیه و کشش میهمکند، نبودنِ خودِ گوینده در مورد رخدادی که تعریفش را می
̔نمائی گواه᾿بردهای ماضی نقلی با عنوان دهنده یکی از کارنشاناین خود ماضی نقلی یا ماضی مطلق باشد و 

1 

گوید که خود ناظر آن نبوده است و یا در آن دخالتی نداشته است: یعنی، گوینده از عملی در گذشته سخن می
با مفهوم قید زمان در ساخت ماضی نقلی قرار داده است تا مفهوم  چندین سازه. نگارنده عمداً 2است

گر ساخت ماضی نشان «، از وقتی،..حالصبح، هنوز، تابهاز »هائی مانند تر شود: یعنی، سازهنمائی برجسته گواه
مطلق از ختِ ماضی نقلی و ماضی برای تشخیص دو سا 4 ، در جدول شمارهاین کهنقلی هستند. در نهایت 

های فعلی از نوع  پایگیِ گروهمانند آزمون هم حویدیگر، در کنار معیار آوائی )جایگاه تکیه( از معیاری ن یک
نمائی نوع ساخت کار رفته و وجود یا عدم وجود مفهوم گواهایم؛ حروف ربط بهبیان توالی زمان استفاده کرده

همان فعل معین  َ̔ ت-᾿ سمت راست تکواژگونه کند؛ در ستونماضی مطلق یا ماضی نقلی را ثابت می
باشد اما این تکواژگونه این کاربردِ مخصوصِ ماضی نقلی را در نما در ساخت ماضی نقلی میگواهنمودنما/

 ساخت ماضی مطلق در ستون سمت چپ ندارد. 

 
 معیار تشخیص دو ساخت ماضی نقلی متعدی و ماضی مطلق متعدی :4جدول 

 مطلقماضی  ماضی نقلی

  ِمصوت پایانی-e  از صفت مفعولی گذشته حذف
فت مفعولی گذشته و هجای حاویِ شود، هجای پایانیِ ص  می
شوند و در نهایت تکیه با هم ادغام می ̔بودن᾿بست فعلی  پی

بست فعلی روی هجای حاوی پی بر هجای پایانی یعنی
 گیرد؛ماضی نقلی قرار می

 قرار می هجای پایانی ماده ماضی تکیه بر روی-

 گیرد؛

 

 

 های  زی برای بیان توالی زمان در گروهساپایهآزمون هم ان توالی زمان در سازی برای بیپایهآزمون هم

                                                           
1. evidetiality 

 (.1393برای توضیح بیشتر ر.ک. رضائی ). 2
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توجه به حروف ربط و توالی زمانِ  های فعلی؛ گروه هافعلی؛ توجه به حروف ربط و توالی زمانِ فعل
 هافعل

 از »هستند مانند  هائی که در مفهوم قید زمانسازه
 گر ساخت ماضی نقلی هستند؛نشان، ...«صبح، 

  گر ساخت ماضی مطلق نشان ̔دیروز᾿قید زمان
 است؛

  ام، میگن، شایعه شده، شنیده»عناصری مانند »...
 در ماضی نقلی هستند. ̔نمائیگواه᾿کاربرد  گر نشان

 دی باشد که دارد در ناظر بر رخدا اگر گوینده خود
 شود.  نمیمحسوب  ̔نمائی گواه᾿گوید،  موردش سخن می

 {ایم/میگن/شایعه شده/حدس زده میام/شنیدهشنیده-

 «سوزوندتش»...{ که مدرکُ اینه/ شواهد حاکی ازشه/
   .«دستِ پلیس بیفته «خواستهنمی»چون 

 {/خودم خودم دیدم/خودم حس کردم
که  حس کردیم/ ...{شنیدم/خودمون شنیدیم/خودمون 

چون فکر « سوزوندتش{سوزوندش/»} مدرکُ

 .          دستِ پلیس بیفته «خواستنمی»کنم که  

 { که سرش }... /داد زده»شایعه شده» ،

 «.رفته» و« فرار کرده»و  «زدتش»

 { که سرش }... /خودم با چشمای خودم دیدم
و « فرار کرد» و« زدش/ زدتش{»}، «داد زد»

 .  «رفت»

  بازار «بُردتِشون»میگن از صبح.   بردشون/ بُردتِشون{»}خودم دیدم دیروز» 
 بازار.

 

 هاتحلیل داده
در ساخت ماضی مطلق متعدی که قبل از  َ̔ ت-᾿های مشهود در سِیر تکوین تکواژ اکنون با اشاره به ویژگی

شدگیِ موضوع مورد بحث و سازوکارهای بستی مفعولی مشاهده شده است اصول ناظر بر دستوریضمیر پی
  آن را مشخص خواهیم کرد.

 که َ̔ ت-᾿ای با نام اشاره کردیم که در زبان فارسی در ساخت ماضی مطلق شناسهاستنتاج کاربردشناختی: 
در صورت سوم شخصِ مفرد باشد نداریم و این در حالی است که مشاهده شده که  گر شخص و شمار  نشان

حال باید فهمید که کدام نوع استنتاج این تکواژ در کاربرد ماضی مطلق دقیقاً جانشین تکواژ صفر شده است. 
 در این روند دخیل است: مجاز یا استعاره؟ 

فتیم یکی از دلایل گ (2006شدگی بر مبنای ویشر )سازوکارهای خاص دستوری طور که در بخشهمان
حال باید نوع ابهامی را که  است.« جلوگیری از ابهام»و « بسامد بالا»در جریان گفتار ایجاد معنی ضمنی 

شود کشف کرد. در مورد علت تکوین این تکواژ برای رفع باعث ظهور این تکواژ در جایگاه تکواژ صفر می
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 10تا  8 1توان اشاره کرد. اولین مورد در بازی منچِ چند کودکابهام به دو مورد که نگارنده مشاهده کرده می
دهد که کودکِ شماره گزارش می 2در حین بازی به کودکِ شماره  1ساله مشاهده شده است: کودکِ شماره 

 مطلق و ماضی نقلی تفاوت ماضیدر بخش . ̔رفت زدتم و᾿گوید که ( را زده است و می1، او )کودکِ شماره 3

نقلی و ماضی مطلق را توضیح دادیم که با  سازی کاملاً تفاوت ماضیپایهبا اشاره به جایگاه تکیه و آزمون هم
در زبان در این جمله ساخت ماضی مطلق دارد. اما،  ̔زدتم᾿رجوع به آن بخش متوجه خواهیم شد که عبارت 

در صورت سوم شخصِ گر شخص و شمار  نشان که َ̔ ت-᾿ای با نام فارسی در ساخت ماضی مطلق شناسه
مفرد باشد نداریم و این در حالی است که این تکواژ در کاربرد ماضی مطلق دقیقاً جانشین تکواژ صفر شده 

دست به ابداع زده است و آن را از جائی دیگر وارد این ساخت  َ̔ ت-᾿بنابراین، گویشور در مورد تکواژ است. 
دهیم که گویشور از کجا کنیم و سپس توضیح میا توجیه میکرده است. اما، از کجا؟ ابتدا علت این ابداع ر

̔ زدم᾿آمیزِ صورت ابهامرا وارد این ساخت کرده است. در توجیه علت درج این تکواژ باید گفت که  َ̔ ت-᾿تکواژ 
 زیرااست که بسیار مرسوم و البته بدون ابهام است  ̔من زدم᾿ها دو خوانش متفاوت دارد که یکی از خوانش

است؛ یعنی، وقتی گوینده خودش مفعولِ بافتی  ̔او مرا زد᾿ی است. اما، خوانش دوم نهاد شناسه ̔م -᾿تکواژ 
مفرد باشد و نهاد سوم شخصِ  (بستی مفعولی استضمیر پی ̔م -᾿تکواژ )کند باشد که در موردش صحبت می

فقط در بافت خاص  که در این صورت چون شناسه سوم شخصِ مفرد در ساخت ماضی مطلق تهی است
عادی شنونده در  مفعولی است نه نهادی. بنابراین، در حالت ̔م -᾿توان بدون ابهام درک کرد که تکواژ می

های قبلی با سبک او در اثر تجربه این کهشود مگر درک و تمایز این دو نوع خوانش دچار ابهام و مشکل می
بست در صورت  رسد که علت درج این پی نظر میآشنا باشد. در نتیجه، به گفتار گوینده در آن بافت خاص

زدائی به مفهوم شناسه خواهد با هدفِ ابهاممفرد به جای تکواژ صفر این است که گویشور می سوم شخصِ
 نهادی شدت دهد. 

)تکواژ  کنددهد که وقتی گوینده خودش مفعولِ بافتی باشد که در موردش صحبت مینشان می 5جدول 
در  َ̔ ت-᾿زدائی تکواژ علت ابهاممفرد باشد چگونه بهو نهاد سوم شخصِ  (بستی مفعولی استپی ضمیر ̔م -᾿

بستی مفعولی در صورت سوم شخصِ مفرد در ساخت ماضی مطلق درج جایگاه تکواژ صفر قبل از ضمیر پی
 شود: می

 
 

                                                           
ها در دستور است. کودکان در فراگیری زبان مادری و یا قاعدگیخاطر بیبعضی اوقات علت قیاس به آموزی:شدگی و زبانارتباط دستوری. 1

هائی کمی هستند، اما بازتحلیل روشی کنند که این موارد روشبندی میتناسب سازی و یاسازی/قرینهدر یادگیری زبان دوم شروع به تساوی بزرگسالان
 childsصورت را نیز به child، صورت جمعِ catsشود می catآموز زبان انگلیسی با قیاسِ این قاعده که صورت جمعِ کیفی است؛ برای مثال، زبان

بندیِ ساخت ماضی مطلق متعدی و ماضی نقلی متعدی تکواژ کند. در مورد موضوع مورد بحث این بخش از مقاله نیز کودک با قیاس و تناسببیان می
 را درج کرده است.̔ َ ت-᾿
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خودش مفعولِ بافتی است که در موردش برای رفع ابهام: گوینده  َ̔ ت–᾿درج تکواژ  :5جدول 

 مفرد است.کند و نهاد سوم شخصِ صحبت می
جایگزینِ جایگاه شناسه  َ̔ ت-᾿: َ̔ ت-᾿پس از درج تکواژ  : جایگاه شناسه نهادی تهی استَ̔ ت-᾿قبل از درج تکواژ 

 نهادی شده

 «.و رفت زدَتَم»                       «.                                                                    زدم و رفت»       

 «.رسوندَتَمدیروز علی »                                                  «.                                دیروز علی رسوندم»

 
. در این جمله هم نهاد و ̔علی آوردتَِش و رفت᾿مورد دومی که نگارنده مشاهده کرده است این جمله است: 

تفاوت ماضی مطلق و ماضی  هم مفعول از نوع صورت سوم شخصِ مفرد هستند. باز هم با رجوع به بخش
در این جمله ساخت ماضی مطلق دارد و باز هم با همان بحث مواجه  ̔دتشˊآور᾿ یابیم که صورت  یدرم نقلی
در  گر شخص و شمار نشانکه  َ̔ ت-᾿ای با نام شویم که در زبان فارسی در ساخت ماضی مطلق شناسهمی

صورت سوم شخصِ مفرد باشد نداریم و این در حالی است که این تکواژ در کاربرد ماضی مطلق دقیقاً 
شده است. چون توضیح علت درج این تکواژ در جایگاه شناسه در این مورد شبیه به مورد  جانشین تکواژ صفر

دهیم که در این دو مورد کدام نوع از توضیح  این کهپردازیم. اما، قبل از نمیل است به این موضوع دیگر او
ها کرده است، علت اخترا وارد این س َ̔ ت-᾿استنتاج کاربردشناختی مؤثر بوده است و گویشور از کجا تکواژ 

های دنیا مشاهده شده کنیم که معتقد است در زبان( نیز تبیین می9: 2005این درج را با ارجاع به فوس )
و فعل نسبت به متمایزسازی مقوله شخص حساس است. از سوئی دیگر،  نهاداست که تجلی عینی مطابقه 

دوم شخص مطابقه دارند اما با نهاد سوم شخص  های بسیاری وجود دارند که فعل با نهاد اول شخص وزبان
های اول شخص و دوم شخص های مطابقه در صورتگر شدگی تکوین نشانفرایند دستوری ندارند زیرا طی

اصل » گوید:کند و میاشاره می 1سازیبه اصل مانع است تا در صورت سوم شخص. سپس، ویتر معمول

داند. تر مینما را ایجاد اجزای تصریفیِ متمایزتر و مشخص یِ مطابقهشدن امکانات تصریفتوریسازی علت دسمانع
دهد که صیغگان شدگی تصادفی نیست، بلکه در جایگاهی رخ میفرایند تکوین نشانه مطابقه از رهگذر دستوری

های شخص و شمار هائی که نشانهمطابقه ناقص است و صورت تصریفی متمایز وجود ندارد، مخصوصاً در بافت
خصوص اگر  روند بهکار میمطابقه به عنوان نشانهها بهبستختیاری باشند. طبق این اصل، در صورت نیاز واژها

بنابراین، با در نظر گرفتن این  (.233-229)همان:  «عنصری غیرممیز در صیغگان مطابقه وجود داشته باشد

در ساخت ماضی مطلق  َ̔ ت-᾿مفرد تکواژ  شخصِ رسد در صورتِ سومنظر می به 1به جدول اصل با توجه 
، شود تا با هدف رفع ابهامبستی مفعولی ظاهر میمتعدی جایگزین تکواژ صفر شده و قبل از ضمیر پی

های در فارسی نشانه» گوید: ( می83( به نقل از )فوس: 1389د )مهنطور که راسخ صیغگان را کامل کند. همان
بستی، یا به جای شناسه سوم های خاص، مانند افعال مرکب پیدر ساختها فقط بستمطابقه حاصل از واژه

                                                           
1. Blocking Principle 
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های معمول فارسی یا وجود ندارند، یا ممیز روند؛ یعنی مواردی که شناسه کار میشخص مفرد در زمان گذشته، به
ابقه را نشان توانند مط ا در حال رقابت هستند. هر دو  میه بست ها، تکواژ صفر و واژهن ساختخوبی نیستند. در ای

 « ها بیشتر است.بستدر واژه« تمیز قائل شدن»دهند، اما توانائی 

گوینده برای  5های موجود در جدول که در مورد مثال شدسازی تبیین ، با اشاره به اصل مانعجا اینتا 
برای رفع ابهام در دهد از صورتی استفاده کند که شناسه نهادی ممیز باشد نَه تهی. البته، رفع ابهام ترجیح می

و  ̔زدم᾿ تر است از صورتراحت ̔منُ زد᾿ توان به سبکی دیگر نیز اشاره کرد؛ مثلاً، صورتاین مورد خاص، می
، علت پس استفاده کند. ̔منُ زد᾿ از ̔زدم᾿ در نتیجه گوینده برای رفع ابهام این امکان را نیز دارد که به جای

مشخص شد اما گویشور این تکواژ را از کجا وارد این ساخت کرده؟! حین پاسخ دادن به این  َ̔ ت-᾿درج تکواژ 
شود. برای درک بهتر از نوع استنتاج کاربردشناختی در این سؤال نوع استنتاج کاربردشناختی نیز مشخص می

 - ̔آوردتش ᾿ - و موردبستی مفعولیِ یکی از آن دجزءهای ماده، شناسه و ضمیر پی 6دو مورد، ابتدا در جدول 
 کنیم:   میتقطیع  َ̔ ت-᾿ا قبل از درج ر

 
 در ماضی مطلق متعدی: ̔آوردِش ᾿بستی مفعولی در . تقطیع ماده، شناسه و ضمیر پی6جدول 

 َ̔ ت-᾿قبل از درج تکواژ  

 بستی مفعولیضمیر پی شناسه ماده ماضی

 ِ ش- )تکواژ صفر(  Ø آورد

      
را جایگزین  َ̔ ت-᾿تکواژ  دهد که گویشور خودش را نشان می ̔آوردتش ᾿همین تقطیع در مورد  7جدول 

 : است تکواژ صفر در جایگاه شناسه ساخت ماضی مطلق متعدی کرده
 

 در ماضی مطلق متعدی:  ̔آوردتش ᾿بستی مفعولی در . تقطیع ماده، شناسه و ضمیر پی7جدول 

 َ̔ ت-᾿پس از درج تکواژ 

 بستی مفعولیضمیر پی جای تکواژ صفرشده بهشناسه درج ماده ماضی

 ِ ش- َ ت- آورد

 
نظر از  داند که صرف . خواننده میاست شدهدر ساخت ماضی نقلی متعدی تقطیع  ̔آوردتش ᾿ ،8در جدول 

̔ بودن᾿بستی های پیبستی مفعولی، ماضی نقلی از ترکیبِ صفت مفعولی گذشته و یکی از فعل ضمیر پی
 تشکیل یافته است:
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 بستی مفعولی دربستی و ضمیر پیفعل پیبست/شته، واژهطیع صفت مفعولی گذ. تق8جدول 

 در ماضی نقلی متعدی ̔آوردتش ᾿ 

 بستی مفعولیضمیر پی ̔بودن᾿بستی فعل پیبست/واژه صفت مفعولی گذشته

 ِ ش- ̔است᾿ای از َ ت: تکواژگونه- آورد)ه(

      

ای  عنوان تکواژگونه به َ̔ ت-᾿تکواژ  8شویم که در جدولرا مقایسه کنیم متوجه می 8و  7، 6جدول اگر سه 
یکی از اجزای سازنده ساخت ماضی نقلی است. اما، در جدول  ̔بودن᾿بستی فعل پیبست/در مقام واژه ̔است᾿از 
بسیار  8و  6موجود در دو جدول های ساختها/دیگر، بافت جزء سازنده ماضی مطلق نیست. از سوئی َ̔ ت-᾿ 6

بستی مفعولی وجود دارد و ماده دیگر هستند: چراکه، در هر دو فعل متعدی است، در هر دو ضمیر پیشبیه یک
گفتیم که در محاوره ها  تحلیل دادهاست: در بخش  8شبیه صفت مفعولی گذشته در جدول  6ماضی در جدول 

شود، هجای پایانی ماده ماضی و واکه آغازی فعلی حذف میغیرملفوظِ صفت ه(  -در ساخت ماضی نقلی )
، صفت مفعولی گذشته شبیه ماده ماضی ه( -شوند. یعنی، پس از حذف )با هم ادغام می ̔بودن᾿بستی فعل پی

 های مشابه برای رفع ابهام تکواژبندی و قیاسِ ساختسازی، تناسبشود. در نتیجه، گویشور با قرینهمی
: یعنی، در اثر فرایندهائی تهی در ساخت ماضی مطلق کرده را از ساخت ماضی نقلی وارد جایگاه شناسه َ̔ ت-᾿

بست به تر شدن واژهاز رهگذر دستوری، زدائی در سطح محور جانشینیهای مشابه و ابهامچون قیاسِ بافت
سازوکارهای خاص در بخش  کهطور مطابقه شخص و شمار رسیدیم. همان گر عنصری برای نشان

هستند « استنتاج استعاری»های این موارد همگی از خصیصه بیان شد (2006شدگی بر مبنای ویشر ) دستوری
، ؛ کلباسی237: 1384، شریعت ؛137: 1384 ،اند: لازارخاص اشاره کرده« قیاس»)منابعی که در این مورد به 

1367 .) 
تر از حدی که در بخش مبانی نظری اشاره کردیم گستردهرا کمی  1دانیم مفهوم استعارهاکنون، لازم می

استعاره نوعی ابزار مفهومی برای . توضیح دهیم تا برای تبیین موضوع مورد بحث از آن استفاده کنیم
شباهتی را خلق کند. استعاره در نیدن مفاهیم استعاری باید رابطه/است که شنونده با ش سازی معنائی شبیه

ترین موارد ظهور فرایند جایگزینی در صورت سوم یکی از شایعکند و البته ل میسطح محور جانشینی عم
کاملاً مشخص است که گویشور حین تلاش  8تا  6های د. با توجه به جدولگیرشخص مفرد صورت می

 های شخص و شمارِ نهاد رابردی است تا مقولهدر پیِ خلقِ راه (نبودِ شناسه نهادیِ ممیز)برای رفع ابهام 
بندیِ دو ساختار ماضی مطلق و ماضی نقلی نهایتاً  تناسبسازی و سازی، قرینهپس از شبیهصراحتاً بیان کند و 

                                                           
بردهائی است که سخنگویان و نویسندگان برای مجموعه راهبار استعاره دستوری را مطرح کرد. استعاره دستوری ( برای اولین1994/ 1985هلیدی ) .1

ای دیگر با معنائی متفاوت گسترش کنند به این طریق که یک نقش معنائی از یک طبقه دستوری به طبقه دستوریها استفاده میبسط معنا از آن
؛ در استعاره نوعی انتقال ساختار از بافت اولیه به بافتی که شبیه شودمی یابد. استعاره مفهومی با ایجاد یک مفهوم جدید موجب نوعی طرح قراردادی می

 بافت اصلی است وجود دارد. بنابراین، در استعاره با طرح قیاس مواجه هستیم. 
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چیز  در استعاره دو کند.می شخصِ مفرد را در سطح محور جانشینی جایگزین جایگاه شناسه سوم َ̔ ت-᾿تکواژ 
ات تغییراز رهگذر فرایند قیاس که نوعی تعمیم قاعده است،  تعامل. ؛یا همان قیاس مقایسه :بسیار مهم است

شوند. بنابراین، قیاس طور ملموس آشکار میهای زیرساختی به روساختی بهمقوله در مسیر تحول از لایه
مشاهده در فرایند بازتحلیل قابل مشاهده  ات غیرقابلتغییرشود  جاز فرایندی آشکار است و باعث میبرخلاف م

 تغییراند حرکت کنند. به سمت ساختارهائی که از قبل وجود داشته 1ماندهباقیموجود/ازقبلهای صورتشوند و 
دهد، بلکه عوامل دیگری نظیر نظام شدگی تنها در اثر قیاس روی نمیقواعد آوائی حاصل از فرایند دستوری

تواند ارتی، ساختار دستوریِ جدید میعب  زبانی، جامعه و تعامل گویشوران در روند تعمیم قاعده نقش دارند. به
کند. دقیقاً در مورد موضوع مورد بحث این بخش نیز این امر مشهود است های زبانی دیگر نیز سرایت به بافت

که گویشوران در اثر تعامل چون نیاز به ارتباط قابل فهم و بدون ابهام دارند لاجرم دست به قیاس و ابداع 
در اثر قیاس کاملاً آشکار است و درج این تکواژ در ساختاری و جایگاهی روی  ̔تَ -᾿زنند. ظهور تکواژ می

ضمایر متصل کند که ( اظهار می241الف: 1392داده است که از قبل موجود بوده است: زیرا، ابوالقاسمی )
د. اما، در باشن منطقیِ فعلهای ماضی متعدی نهادالیه، مفعول و اند مضافتوانستهشخصی در فارسی میانه می

در  ̔ش -᾿الیه هستند و یا مفعول. فقط ضمیر متصل سوم شخصِ مفردِ فارسی دری ضمایر متصل یا مضاف
رود. این کاربرد بازمانده کار میبه –هم لازم و هم متعدی -زبان گفتاری تهران به صورت زائد با فعل ماضی 

است. بنابراین، در گذشته نیز ساختاری که در آن جایگاه  منطقی جمله استعمال ضمایر متصل به عنوان نهاد
  شناسه سوم شخصِ مفردِ ماضی مطلق با عنصری پرُ شود وجود داشته است.

 مبدأ/ حوزه :2های علمیِ شناختی برای فرایند استعاره دو حوزه قائلندشناسی شناختی و دیگر حوزهزبان
عینی دارد اما حوزه مقصد مفهومی انتزاعی. این روندِ منبع و حوزه مقصد. معمولاً حوزه مبدأ مفهومی 

رخ  تر که بر اساس شباهت مفاهیم و قیاسای برای بیان مفهومی انتزاعیتر و پایهکارگیری عنصری عینی به
شود. شایان ذکر است که ایجاد های مفهومی میمعنائی، چندمعنائی و البته انتقال حوزه تغییردهد باعث می

معنائی و عنصر چندمعنا در فرایند مجاز هم مرسوم است. اما، برخلاف مجاز در استعاره معنی جدید در  تغییر
دهد و با گذشت زمان کاربرد و بافت اصلی و اولیه وجود ندارد بلکه استنتاج در اثر شباهت بین مفاهیم رخ می

سازی و سازی، عینیشخصی᾿ارتند از: عب ایسازی استعارهشود. انواع مفهوممعنای جدید متداول و عادی می
اگر بخواهیم از توضیحات همین پاراگراف برای تبیین مسئله مورد نظر استفاده کنیم باید  ،حال .3̔انتزاع

تر است: یعنی، شنونده با شنیدن این تر و عینیتهی ملموستکواژ صفر/نسبت به  َ̔ ت-᾿بگوئیم که تکواژ 
رسد حین انتقال از حوزه عینیِ نظر میکند. بنابراین، بهنهاد را درک میتکواژ مشخصاً نوع شخص و شمار 

رخ داده است. نکته دیگر  ̔سازیعینی᾿َ ت( به حوزه انتزاعیِ مقصد )تکواژ صفر( نوعی استعاره مفهومیِ -مبدأ )

                                                           
1. extant  

 برای مقصد.  frameیا  tenorبرای مبدأ و  focusو یا  vehicleها از این قرار هستند: های سنتی این حوزهمعادل. 2
3. personification, concretization, abstraction 
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تائی، در ساخت ماضی مطلق دیگر همان مفهومِ ایس َ̔ ت-᾿شده این است که معنی حاصل در عنصر دستوری

نما داشت ندارد. گواهواژگانی و یا نقش معین نمودنما/ در نقش ̔است᾿̔/َ ت-᾿ ختی و همگنی را که تکواژیکنوا

یافته باشد  یافته است و رخدادی که قطعاً پایانقطعاً پایانای/لحظهزیرا، نمود در ساخت ماضی مطلق از نوع 
از  ̔است᾿کاربرد فعل بخش  برای توضیح بیشتر ر. ک.)را ندارد « برقرار بودن در یک بازه زمانی»دیگر مفهوم 

دهد. در نمائی را انتقال نمیگواه چنین این تکواژ در ساخت ماضی مطلق دیگر مفهوم (. همنظر بیانِ معنی

دهد. مورد دیگری  شخص و شمارِ نهاد را نشان می ماضی مطلق صرفاً مقوله در ساخت َ̔ ت-᾿نتیجه، تکواژ 
که درباره این موضوع مشهود است این است که فرایند بسط استعاری در این نمونه باعث خلق نوعی عنصر 

در ساخت ماضی نقلی بسته به نوع کاربردش مفهومِ نمود کامل و  َ̔ ت-᾿چندمعنا شده است: یعنی، تکواژ 
دهنده مقوله شخص و شمار نیز است اما در ساخت ماضی مطلق فقط ه البته نشاننمائی را در خو دارد کگواه

 شود. مطابقه محسوب می گر نشان

آید که در مسیر تکوین برمی چنیناستنتاج کاربردشناختی های مذکور در بخش ویژگیبا توجه به 
̔ استعاره᾿صورت سوم شخصِ مفردِ ساخت ماضی مطلق مطلق فرایند  هدر جایگاه شناس َ̔ ت-᾿تکواژ 

 دخیل بوده است.

در ساخت ماضی مطلق دیگر مفهوم ایستائی، همگنی، برقرار بودن در یک  َ̔ ت-᾿تکواژ  شدن از معنا:تهی
 کاربردشناختیاستنتاج نمائی را ندارد. در ضمن، طبق توضیحات پایانی بخش بازه زمانی، نمود کامل و گواه

 از ابهام به چندمعنائی رسیدیم.این تکواژ از رهگذر فرایند استعاره عنصری چندمعنا شده است: یعنی، 

شدن که منجر به اشاره کردیم که هر مرحله از فرایند دستوری زدائی:نحوی و مقوله -بازتحلیل صرفی

گیرد. از طرفی، در این مورد خاص نیز نحوی قرار می-مقوله شود در حیطه مفهوم بازتحلیل صرفی تغییر
و  ̔بستواژه᾿( 1376در ساخت ماضی نقلی طبق نظر شقاقی ) - ̔است᾿ ای ازدر مقام تکواژگونه - َ̔ ت-᾿تکواژ 

باشد، اما در ساخت ماضی مطلق که می ̔بستیفعل پی᾿( در نظر گرفته است 1371طبق عنوانی که کلباسی )
را ندارد که مفهوم ایستائی، مقوله نمود  ̔است᾿ ای ازاست کارکرد تکواژگونه جایگاه شناسه نهادی را پر کرده

چنین، اگر مقوله این بستی. هممطابقه است و نَه فعل پی گر نمائی را نشان دهد بلکه نشانکامل یا مفهوم گواه
بست ر مقام واژهبدانیم و سعی کنیم که تفاوت این تکواژ را د ̔وند تصریفی᾿تکواژ را در ساخت ماضی مطلق 

ابیم که هم میزان ی یدر ساخت ماضی نقلی و در مقام وند تصریفی در ساخت ماضی مطلق نشان دهیم درم
شدگی این تکواژ در هر دو ساخت مورد نظر کاملاً به یک اندازه است و هم میزان محدودیت این تکواژ  خاص

ای باشد، فقط مقوله دو سبک باید محاورهدر گزینش میزبان در این دو ساخت یکسان است: یعنی، در هر 
تواند میزبان این تواند میزبان این تکواژ در هر دو ساخت باشد، در هر دو تنها فعل متعدی گذشته میفعل می

اگر در این مجال س از این تکواژ بیاید. بنابراین، بستی مفعولی حتما باید پتکواژ باشد و در هر دو ضمیر پی
های بسیاری داریم تا دقیقاً موضوع بپردازیم لاجرم نیاز به تعاریف، توضیحات و آزمون کم بخواهیم به این
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 طلبد. پس، ترجیحرصتی دیگر را میثابت کنیم عنوان این تکواژ در هر دو ساخت چیست و این موضوع خود ف
  .2ق استفاده نکنیمبرای این تکواژ در ساخت ماضی مطل 1̔وندشبه᾿و یا حتی  ̔وند تصریفی᾿دهیم از عنوان می

از طرفی دیگر، در مورد جایگاه اشتقاقِ عنصر مطابقه در نمودارهای درختی نظرهای مختلفی وجود دارد. 
کنیم که مقوله کنیم و به این بسنده مینظر میکار بردن عناوین فوق و از ترسیم نمودار صرفنتیجه، از به در

شود پس از مخفف شدن که در ساخت ماضی نقلی متعدی نخست نوعی فعل معین محسوب می َ̔ ت-᾿تکواژ 
( 1376بستی و طبق نظر شقاقی ) ( فعل پی1371ی، طبق نظر کلباسی )نشیندر اثر مجاز در سطح محور هم

عولی بستی مفبست است، اما این تکواژ که در جایگاه شناسه ساخت ماضی مطلق متعدی قبل از ضمیر پیواژه
ات تغییرمطابقه شخص و شمار است. در این مورد این نکته را نیز باید متذکر شد که  گر شود نشانتجلی می

 شوند و این امر قطعی بودن تمایز بین مقولات را زیرشدگی بسیار تدریجی حاصل می حاصل از دستوری
عناصری وجود دارند که از منظر اختلاف کنند نمی تغییرطور ناگهانی به هامقوله جا که از آنبرد. سؤال می

مقوله هنوز  تغییرهای بسیار کمی با هم دارند. علت این امر این است که این اجزاء حین ای تفاوتمقوله
الف،  1387کهن، ؛ نغزگوی1975های مقوله پیشین خود را دارند )برای توضیحات بیشتر ر. ک. گیون، ویژگی

شدگی  ای دستوریدر مورد پیوستار مرحلهکند که حین صحبت ایجاب می هاالف(. نتیجه این بحث1389ب، 
م. اما، اگر ها سخن بگوئیها و مواردی از این قبیل از گرایشها، جهانیجای سخن از اصول، قانونبه

به  eš–تبدیل »شدگی یعنی  در اشاره به یکی از موارد دستوری 3ب(1387کهن )نغزگویطور که  همان
قرار باشد پس از گذشت ، است استفاده کرده 4̔بست به وندتبدیل واژه᾿از عنوان «« علی رفتش»شناسه در 

بستی خود را کاملاً از دست دهد و های واژه قدر متداول شود که ویژگی آن َ̔ ت-᾿زمانی طولانی تکواژ 
مسیر زیر طی شده  َ̔ ت-᾿تا وند  ̔است᾿از فعل واژگانیِ  5زمانی هم-یل به وند شود در این روند درمشخصاً تبد

از فعل  ̔است᾿است: ابتدا تکامل تدریجیِ فعل معین  6̔ایشدگیِ چندمرحلهدستوری᾿نوعی  گر بیانکه این روند 
بست از واژه َ̔ ت-᾿ایجاد شده و نهایتاً وند  ̔است᾿از فعل معین  َ̔ ت-᾿بست رخ داده، سپس واژه ̔است᾿واژگانی 

( در 111: 2003ای که هاپر )تکوین یافته است، که در این صورت این روند کاملاً با پیوستار مرحله َ̔ ت-᾿
  .بستِواژه  >فعل معین >فعل کامل مطرح کرده است منطبق است:  ̔پیوستارِ فعل به وند᾿بخشی با عنوان 

                                                           
1. affixoid 

 (.1391کهن و داوری )ر. ک. نغزگوی« وند شدگیشبه»برای توضیح بیشتر در مورد . 2
سؤال شدگی زیر جهتی بودنِ دستوریمطلق بودنِ حرکت تکجا تکواژ صفر به وند تبدیل شده است  کهن )همان( اظهار کرده که چون ایننغزگوی. 3

 «های جهان تنها یک گرایش قوی است و نه یک جهانی مطلق.شدگی در زبانجهتی بودنِ تغییرات دستوریتک»گیرد: رود. بنابراین، وی نتیجه میمی
ند؛ وندهای اهای کمکی و یا از قیدها مشتق شدههای تصریفی فعلیِ قدیمی، از فعل( معتقد است که بیشتر وندهای دستوری از صورت1971. گیون )4

های مستقل معمولاً قبل از این های کمکی نشأت گرفته باشند. در تمامی این موارد، کلمهجدیدِ مطابقۀ نهاد و مفعول ممکن است از ضمیرها یا از فعل
 شوند.بست میکه وند شوند واژه

5. panchronic 

6. polygrammaticalization 
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نما گواهفعل معین نمودنما/ عدی دیگر نوعیدر ساخت ماضی مطلق مت َ̔ ت-᾿تکواژ  جا که از آن بندی:لایه
های دیگر تکواژگونه ها/به نوع سبک یا بافت خاص صورتتوان گفت که مثلاً بسته شود، نمیمحسوب  نمی

در جایگاه شناسه سوم شخصِ مفرد ماضی مطلق متعدی شوند: زیرا، تکواژ  َ̔ ت-᾿توانند جایگزین می ̔است᾿
 َ̔ ت-᾿های دیگر در این ساخت صورتی ابداعی و قیاسی است در نتیجه معادل و جایگزینی از صورت َ̔ ت-᾿

ای: مثلاً، سبک در سبک محاوره 1̔ش -᾿برایش وجود ندارد مگر یا شناسه تهی در سبک رسمی و یا تکواژ 

آن  Øآورد ؛Øوردآن را آ᾿های در سبک رسمی به صورت ̔آوردتش ᾿ایِ ساخت ماضی مطلقِ صورتِ محاوره

 هستند. ̔اونُ اونُ آوُردِش؛ آوُردِش ᾿ایِ آن های دیگر محاورهشود و معادلتبدیل می ̔را

و کارکرد جدیدش در تکوین  َ̔ ت-᾿و منشق شدن تکواژ  ̔است᾿تحولات اولیه مربوط به واگرائی  واگرائی:
ساخت ماضی نقلی، نوعی فعل معین و از سوئی طی فرایند تکوین اند: یعنی، ماضی نقلی متعدی ایجاد شده

کارکرد دارند و از  ̔است᾿پای فعل اولیه های جدید پابهبست ایجاد شده که این کاربردها و مقولهسپس واژه

های مختلف آن چه در مقام و تکواژگونه ̔است᾿اند. فعل سوئی دیگر کاربردهای هر دو از هم انشقاق یافته
بست بسته به اقتضاء، نوع سبک، نوعی فعل معین و چه در مقام نوعی واژهنوعی فعل واژگانی، چه در مقام 

عدی دیگر ماضی مطلق متاما، این تکواژ در گونه زبانی و بافت کارکردهای خاص خود را در کنار هم دارند. 
را  ات مذکور درباره این تکواژ در ماضی نقلی متعدیتغییر بتواننما نیست که گواهنوعی فعل معین نمودنما/

ها نوعی از که البته در این جایگزین ذکر شد بندی لایههائی که در بخش . مگر، همان معادلشدبرایش قائل 
 وجود ندارد.  َ̔ ت-᾿تکواژ 

در صورت سوم شخصِ مفردِ ساخت ماضی مطلق متعدی برای رفع ابهام قیاساً از  َ̔ ت-᾿تکواژ  شدگی:خاص
بستی مفعولی پس از آن اگر ضمیر پی شود اگر و فقط  نهادی می طریق بسط استعاری جایگزین جایگاه شناسه

شدگی وجود دارد مگر گویشور جایگزین سبکی یا ساختاریِ رسد در این مورد نوعی اجبارینظر میبیاید. به
یا صورت  ̔آوردتش ᾿قیاسیِ جای صورت ابداعی/کند: مثلاً، بهدیگری را برای انتقال همان مفاهیم انتخاب 

 کار ببرد.را به ̔اونُ آوُردِش᾿و یا صورت  Ø̔آن را آورد᾿

در ساخت ماضی مطلق دیگر همان مفهومِ ایستائی،  َ̔ ت-᾿شده معنی حاصل در عنصر دستوری ثبات:
نما داشت ندارد. گواهواژگانی و یا نقش معین نمودنما/ در نقش ̔است᾿̔/َ ت-᾿یکنواختی و همگنی را که تکواژ 

یافته است و رخدادی که قطعاً پایان یافته باشد قطعاً پایانای/ساخت ماضی مطلق از نوع لحظه زیرا، نمود در
از  ̔است᾿کاربرد فعل را ندارد )برای توضیح بیشتر ر. ک. بخش « برقرار بودن در یک بازه زمانی»دیگر مفهوم 

دهد. در  را انتقال نمی نمائیچنین این تکواژ در ساخت ماضی مطلق دیگر مفهوم گواه(. همنظر بیانِ معنی

                                                           
 در بخش پیشینه صحبت شد.̔ ش -᾿در مورد تکواژ . 1
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توان دهد و نمیدر ساخت ماضی مطلق صرفاً مقوله شخص و شمارِ نهاد را نشان می َ̔ ت-᾿نتیجه، تکواژ 
 شده یافت. معنائی در این کاربرد جدیدِ دستوری ̔ثباتِ᾿اثری از 

  

 گیرینتیجه
در جایگاه شناسه صورت سوم شخصِ مفردِ ماضی  َ̔ ت–᾿این مطالعه با هدف بررسی چگونگی تکوین تکواژ 

شدگی از رهگذر دستوری ای( معیار )گونه محاورهبستی مفعولی در فارسی مطلق متعدیِ  قبل از ضمیر پی
که قبل از ضمیر  َ̔ ت–᾿تکوین تکواژ طی این تحقیق دریافتیم که  زمانی داشت.صورت گرفت که منظری هم

گیرد به این صورت قرار میسوم شخصِ مفردِ ماضی مطلق متعدی سه صورت بستی مفعولی در جایگاه شناپی
سازی مقوله  بردی برای عینیاست که گویشور برای رفع ابهام )نبود شناسه نهادیِ ممیز( در جستجوی راه

های مشابهِ ماضی نقلی متعدی و ماضی  بندی و قیاسِ بافتسازی، تناسبهشخص و شمار است و پس از قرین
را در  َ̔ ت-᾿سازی تکواژ برد استعاره مفهومی از نوعِ عینیزند و از طریق راهمتعدی دست به ابداع میمطلق 

کند. سطح محور جانشینی جایگزین تکواژ صفر در جایگاه شناسه سوم شخصِ مفرد ماضی مطلق متعدی می
کند که برای رفع  سعی میسازی حاصل شد که گویشور عبنا بر اصل مانچنین، نتیجه مشابه دیگری نیز هم

معنائی نیز از ابهام به  تغییرابهام جایگاه تکواژ صفر را پرُ، و صیغگان مطابقه فارسی را کامل کند. از نظر 
های تصریفی ریشه در واژگان دارند و این نشان از رسیدیم. این مورد نیز مشهود بود که منبع پایانه چندمعنائی

در پایان، نکته مهمی قابل ذکر است که در این مجال کم ترجیح دادیم از شدنِ مدخل واژگانی دارد. نقشی
برای این تکواژ در ساخت ماضی مطلق استفاده نکنیم و در عوض بگوئیم  ̔وندشبه᾿و یا  ̔وند تصریفی᾿عنوان 

در ساخت ماضی نقلی متعدی در مقام اولیه فعل معین پس از  َ̔ ت-᾿تکواژ شدگی، طبق چارچوب دستوری
بستی و طبق نظر ( فعل  پی1371نشینی، طبق نظر کلباسی )ف شدن در اثر مجاز در سطح محور هممخف

از ضمیر  بست است. اما، این تکواژ که در جایگاه شناسه ساخت ماضی مطلق متعدی قبل( واژه1376شقاقی )
طبق فرایند  ین، این تکواژبنابرامطابقه شخص و شمار است.  گر شود نشان بستی مفعولی تجلی میپی

، (نوعی مرتبه فعلی)بست در ساخت ماضی نقلی متعدی  شدگی در حال گذارِ تدریجی از مرتبه واژه دستوری
در مورد این نکته که باشد. البته، مطابقه شخص و شمار در ساخت ماضی مطلق متعدی  می گر به مرتبه نشان

شدگی بسیار ات حاصل از دستوریتغییرکه  از عناوین مذکور برای این تکواژ استفاده نکردیم باید گفت
ها مقوله جا که از آنبرد. شوند و این امر قطعی بودن تمایز بین مقولات را زیر سؤال میتدریجی حاصل می

های بسیار کمی با هم ای تفاوتکنند عناصری وجود دارند که از منظر اختلاف مقوله نمی تغییرطور ناگهانی به
کند که ها ایجاب میهای مقوله پیشین خود را دارند. نتیجه این بحثقوله هنوز ویژگیم تغییردارند و حین 

ها و مواردی ها، جهانیجای سخن از اصول، قانونشدگی بهای دستوریحین صحبت در مورد پیوستار مرحله
اشاره به یکی از ب( در 1387کهن )نغزگویطور که  م. اما، اگر همانها سخن بگوئیاز این قبیل از گرایش

̔ بست به وندتبدیل واژه᾿از عنوان « «علی رفتش»به شناسه در  eš–تبدیل »شدگی یعنی موارد دستوری
قدر متداول شود که نیز آن َ̔ ت-᾿قرار باشد پس از گذشت زمانی طولانی تکواژ استفاده کرده است، 
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بستی خود را کاملاً از دست دهد و مشخصاً تبدیل به وند شود در این روندِ از فعل واژگانیِ های واژه ویژگی
است: « ایشدگیِ چندمرحلهدستوری»نوعی  گر بیانمسیر زیر طی شده است که این روند  َ̔ ت-᾿تا وند  ̔است᾿

از فعل معین  َ̔ ت-᾿بست واژهرخ داده، سپس  ̔است᾿ل واژگانی از فع ̔است᾿ابتدا تکامل تدریجیِ فعل معین 
تکوین یافته است، که در این صورت این روند کاملاً  َ̔ ت-᾿بست از واژه َ̔ ت-᾿ایجاد شده و نهایتاً وند  ̔است᾿

مطرح کرده است منطبق  ̔پیوستارِ فعل به وند᾿( در بخشی با عنوان 111: 2003ای که هاپر )با پیوستار مرحله
 .وند فعلی >بستِ فعلیواژه  >فعل معین >فعل کامل است:  

عیار شود این نمونه یکی از تبدیل به وند تمام َ̔ ت-᾿در ضمن، شایان ذکر است که اگر در آینده تکواژ 
تواند روشن سازد که ها میبستمطالعه واژه»( اشاره کرده است: 1392شقاقی )همان مواردی خواهد بود که 

های جایگاه دوم از بستخود به مرتبه وند تصریفی هستند یا نه. ... واژهها در حال گذار از مرتبه فعلی آیا آن
مرور در حال رسد که به نظر میتحرک کمتری برخوردارند و محدودیت بیشتری در انتخاب پایه دارند و به

 « به وند هستند. تغییر
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